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و 12 بار این تیم را قهرمان باشــگاه های تهران و جام حذفی 
کــرده بود )و البته یک بار هم قهرمان جام میلز هندوســتان 
و یک بار نیز قهرمان باشگاه های کشور( هیچ چیز برای خود 
و حتی آتیه فرزندانش نمی خواســت. برای او فقط مهم این 
بود که پســرانی بی نام و نشان را تحویل تیم ملی دهد اما به 
پسر خودش بگوید بچه جون تو در تیم من جایی نداری، برو 
با غیرت و پشــتکار خودت، حقتو از فوتبــال بگیر... آیا چنین 
مردی با چنین مشــخصاتی در فوتبال ایران می شناســید که 
ایــن همه مقام بیاورد و ده ها ســتاره تحویل تیم ملی دهد و 
در روز رفتن اش از این دنیا، هیچکس نگوید خرت به چند؟

 بچه! برو توپو بدوز

پیرمــرد خطــاط بــود. اهــل نســتعلیق. و 4
تنها شــاهنامه و قلم مو و فوتبال بود که به 
نجات او می شــتافت. هنــگام انتخاب نام 
تیم هایش به شــاهنامه تفعــل می زد. آن 
روزهــا هنگام انتخاب نام باشــگاه، آقای دکتــر اکرامی دیوان 
حافظ و علی آقا لای شــاهنامه را بــاز می کرد. اولین تیم های 
علی آقــا »ایرج و سَــلم و تور« بودند. چه اســامی زیبایی. چه 
نام هــای ماندگار و بی بدیلی. ســال 1324 کــه تیم تور، کلوپ 
کارگر آبادان را برد اسمش سر زبان ها افتاد. در همین روزگار 
بود که دوچرخه ســواران زبده طهرون نشســتند زیر پایش که 
بیا تیم فوتبال برای ما تشــکیل بده و او بچه های تور و نادر را 

برداشت و برد آنجا و کلوپ دوچرخه سواران تشکیل یافت.
روز اول اسفند سال 28 بود که بانیان کلوپ دوچرخه سواران 
تهــران مرکــب از رکابزنــان نظامــی و پیشــه ور و دانشــجو بــا 

)نجّــار(  میرزایــی  )دوچرخه ســاز(  نــواب  آقایــان  نام هــای 
خشــایی )نگهبان بانک( خســروانی )افســر جــزء( و جانانپور 
)کارمنــد تربیت بدنــی( گردهــم نشســتند و از ســویی دیگــر، 
بنیانگذاران تیم »تور« مرکب از علی آقا دانایی فرد )خطاط( 
ســیدآقا  )داور(  گرائیلــی  )کشــتی گیر(  عمواوغلــو  حســین 

جالی و ملکی، گعده ای تشــکیل دادنــد و فرمان راه اندازی 
باشــگاه تاج )اســتقال( رویت شــد. آن روزهــا زمین تمرین 
میــدان  یــک  بــود.  ایرانشــهر  خیابــان  در  دوچرخه ســواران 
خاکــی تــوی دل فیشــرآباد کــه جوان هــا عین پروانــه دورش 
وول می خوردنــد و علی آقــا دانایی فــرد مهربانتریــن مربــی 
عالــم به همه شــان می گفت »بچه«! حتی اگــر بازیکنش زن 
و بچــه هم داشــت باز بهــش می گفت بچه شــوت بزن، بچه 
پــاس بــده، بچه توپ هــا رو برو بــدوز. بعدها باشــگاه آبی به 
باغ امین الدوله در دروازه شــمرون نقل مکان کرد و به منزل 

علی آقا کمی نزدیکتر شد.
پیرمرد خطاط فقط یک مربی صرف نبود. او پدر بی مادران 
تلویزیــون  پــای  کــه  بعدهــا  حتــی  بی پــدران.  مــادر  و  بــود 
شــابلورنس بــه تهــران رســید -در حالی کــه خیلــی از اهالی 
پایتخــت از تماشــای آن محــروم بودنــد- علی-آقــا بــا پول 
شماره نویسی تلویزیونی خرید و گاه بچه های تیمش را برای 
تماشــای جعبه جادویی به خانه ش می برد. مردی که اولین 
شــماره نویس اتول هــای تهــران بــود و مقابل کانتری ســوار 
یــک چارپایه می گذاشــت و از هر شــوفر، دو تومان جیرینگی 
مــزد می گرفت کــه نمره ماشــین اش را بر پاک های ســفید 
شــهربانی خطاطــی کنــد و همــان دوتومان هــا را هــم خرج 
ســتاره های پاپتــی اش می کرد. خطاط کوچولــوی مهربان در 
ســال 48 مربیگری را کنار گذاشــت اما هنوز یکی از بزرگترین 
اســکات )پدیده یاب(هــای مملکتــش بــود. صدها بچــه را از 
شــیر مادر گرفته و به عنوان ســتاره تحویل تیم ملی داده بود 
اما روزی که آن گداگشــنه ها در کنار استخر قهرمانی امجدیه 
بــه علی آقا توهین کردند و به ســمتش نجــس پرتاب کردند 
منظورشــان این بود که او را چنان بترســانند کــه دیگر درباره 
کثافت کاری آنها لام تا کام حرف نزند. پیرمرد دلشکســته به 
تیمسار خاتم پناه برد اما او نیز پناهگاهش نشد. پس در هم 

شکست و در خود فرو رفت.

 لعل گردد در بدخشان 

یا عقیق اندر یمن5
پاییــز ســال 58 چنــد مــاه بعــد از پیروزی 
انقــاب کــه فوتبــال از رونــق افتــاده و بــه 
در  علی آقــا  بــود  رفتــه  تعطیلــی  محــاق 
بیمارســتانی کــه مــال تهی دســتان پایتخــت بــود غریــب و 
بی کــس بســتری شــده بــود. درد کبد از پــا انداختــه بودش و 
ســرطان روده داشــت دســت به کشــتارش می زد. حالا کمتر 
از یک ســالی از انقاب می گذشــت و کســی اعتنایی به پیران 
فوتبال و استعدادیاب های افسانه ای اش نداشت. آنها همه 
به حاشــیه ها رانده شده و قهرمانان جدیدی به عرصه آمده 
بودنــد. آرام آرام مردانــی در جامعــه علیــه فوتبــال ظهــور 
کــرده بودند کــه توپ های فوتبال ســاخت خــارج را با عنوان 
چــرم خــوک و حیوانات ذبح نشــده، نجس تلقــی می کردند 
و دســته ای از روشــنفکران مذهبــی در تقابــل با ایــن دیدگاه 
صــف کشــیده بودنــد کــه ایــن بازیچــه را از دســت جوانــان 
نگیریــد خواهشــاً. اکنون فوتبال در دســت روشــنفکران چپ 
و رادیکالیســت های راســت کــه هــر کــدام بــه شــکلی لعن و 
نفریــن اش می کردند اســیر شــده بود و توپچی های راســتین 
دغدغه هــای دیگــری از قبیــل جامعــه بی طبقــه توحیدی و 
صدور انقاب و ساختن اقتصادی نو داشتند که در میان آنها 

نوبت به پالایش فوتبال نمی رسید.
آن روز وقتــی چــو پیچیــد کــه علی آقــا مریض احوال شــده و 
در بیمارســتان بســتری اســت مدیــران فوتبــال تهــران برای 
بزرگداشــتش، یــک بازی دوســتانه دربی بین ســرخابی های 
پرســپولیس و اســتقال گذاشــتند و پیرمرد را خوش خوشان 
آوردند که دســته گلی بر گردنش بیندازنــد و یادش را گرامی 
بدارنــد امــا بــازی تــازه گرم شــده بود که مشــتی تماشــاچی  
سنگدل و افراطی افسار پاره کردند و در اعتراضی دلبخواه از 
حصارها بالا رفتند و به داخل میدان پریدند و بازی نیمه کاره 
مانــد. آن روز وقتی آقای دال-اســداللهی آمد توی تحریریه 
کیهان ورزشــی در ســتون »در جســتجوی زوایای ورزش«اش 

بــه تماشــاچی های سیاســت زده توپیــد کــه حداقــل حرمت 
پیرمــرد را حفظ می کردیــد. همچنین آقــای بهمنش نیز در 
دنیــای ورزش مقاله جانســوزی در حرمت رفیق قدیمی اش 
نوشــت و این شــعر را درباره بزرگی و عظمــت او به خاطرها 
آورد که: »هر خسی از رنگ گفتاری، بدین ره کی رسد؟ / درد 
باید عمر نور و مرد باید گام زن/ سال ها باید که تا یک سنگ، 
اصلی ز آفتاب/ لعل گردد در بدخشان، یا عقیق اندر یمن!«
 هنگامی که علی آقا آخرین نفس ها را در سپیده دم غم آلودی 
یکــی از اتاق های پرجمعیت بیمارســتان ســینا کشــید برخی 
رســانه ها از او به عنوان »شــهید جامعه فوتبــال« یاد کردند و 
نوشتند آنهایی که حالا دنبال تابوت او سینه می زنند و مجلس 
برپا می کنند برای تبلیغ خود دســت به هــر کاری می زنند و از 
مرده هم مالیات می خواهند. آقای دال-اســداللهی نویسنده 
معروف نیز در فراق پدر معنوی فوتبال ایران نوشت: علی آقا 
کی بود؟ یک مربی همیشه جوشــان. یک انسان همیشه کوشا. 
یک قطب همیشــه آرزومند و یک تصمیم همیشــه محکم... 
در وجــودش نیرویی نهفته بود که او را همیشــه به ســوی اوج 
فرمان می داد . در آغاز بازیکنی محلی بود و بســیار ریزنقش. 
کســانی که جوانــی او را به یــاد ندارند می توانند پســرش ایرج 
را در نظــر آورنــد کــه یکــه و تنهــا بــود و بی پارتــی و بــه تیمــی 
راهــش نمی دادنــد. زیرا در آن روزگار بــازی متعلق به مردان 
قوی هیــکل بــود. یکی دو موج پس و پیش شــد تا روزی از ســر 
اجبــار، او را وارد بــازی کردند. بــاز در آن زمان هرکس خوب و 
سرنظر بود یا سنترفوروارد بازی می کرد یا سنترهافبک. اصولًا 
پســت ها را بدین صورت تقسیم می کردند: اول سنترفوروارد، 
دوم ســنترهافبک، بعد بغل ها، پس از آن هافبک ها، سرآخر 
بک هــا و آخــر از همــه گوش راســت و بــه آخریــن نفــر هــم 
گوش چپ می رســید و علی آقا آخریــن نفر بود و چپ پا. پس 

در گوش چپ جای گرفت و با تیم سرباز بازی کرد. تیم سرباز 
در آن روزگار در برابــر تیم هــای دیگــر قدرتی داشــت همانند 
تیــم اســکاتلند در جــام جهانی روبــروی تیم ایــران و علی آقا 
همان کاری را کرد که ایرج در برابر اسکاتلند نشان داد. یعنی 
گل حیاتــی را زد و بــا بــازی جالــب خــود چشــم ها را بــه خود 
خیــره ســاخت و نه تنها سّــد نیرومند ســرباز را شکســت بلکه 
به دانایان فوتبال نشــان داد که بــا هیکل کوچک هم می توان 
بزرگ فوتبال  بازی کرد. کاری که ایرج هم نشان داد . علی آقا 
بازیکن ثابت شــد؛ دریبل مــی زد چه دریبل زدنی و با قد کوتاه 
با هر غول پیکر سرشاخ می شد و اکثراً نیز پیروز بود. تا آنکه به 
مرور از اسطوره های تیم دوچرخه سواران گشت. همه کاره بود 
و یک پــا مربــی. در همیــن احوال بچه ای از جنوب شــهر آمده 
بــود که دســت و پا و گونه اش کــج بود و کج کــج می دوید ولی 
گل می زد و معرکه می ســاخت. با این وجود هیچ جایی برای 
او نبود. از چیت ســازی در جنوب شهر، پیاده راه می افتاد تا به 
زمیــن کالج می رســید و کنــار دروازه توپ می زد تا شــاید چند 
دقیقه نوبت بازی به او برسد و دل هیچکس جز علی آقا برای 
این طفل نمی سوخت و سرانجام همین علی آقا بود که جای 
خــود را بــه او ســپرد. جدیــکار را وارد تیــم کرد خــودش مربی 
شــد. مربی بزرگان که همیشه چندین تیم خردسال را تعلیم 
می داد. غروب با بزرگســالان قهرمان شــده بود و شــب ها زیر 
روشــنایی چراغــی کم نور با بچه هــا گل کوچک بــازی می کرد. 
همیشــه در میــدان و همیشــه بــا بچه هــا و همیشــه در عذاب 
زندگــی؛ هیچ درآمدی از راه فوتبال نداشــت. یادم هســت که 
روزی مدیر باشــگاه تــاج به او عنایت کرده گفــت: پول ماهانه 
بچه هــا مــال خــودت و علی آقا ســر مــاه تمــام این پــول را که 
هشــتاد تومن شــده بود دو تــوپ فوتبال اصفهانــی خریده به 
یــک تیم خردســال داد. او همیشــه بــرای بازیکــن خوب یک 


